
در اين جهان وارون، براى آنهايى كه سرشان بوى قرمه سبزى مى دهد 
و درد مى كند، دوايى بهتر و رامش خيزتر از بســــتن دستمال مطالعه نيست. 
مطالعه، شيرين ترين لذتى است كه خوشىِ بى مانندى را در جان انسان دردمند 
مى دواند و جهانِ پردست انداز و آشِ درهم جوش زندگى را قابل تحمل مى كند 

و التهاب بدخيم زيستن را- بيش وكم- مى خواباند. 
مطالعة مهربان، دوستدار و دلبستة خود را ضمن آن كه از فشار خردكنندة 
لحظه هاى اعصاب شكن دور مى سازد، سخاوتمندانه به جهان هاى ديگر مى برد 
و نگاهى تازه به وى هديه مى دهد. و البته پيداست كه بدون اشتياق، كتابى 
را نمى توان خواند. و من هرگاه در كتاب يا مجله اى به سخنى برمى خورم كه 
كم وبيش ذهن و انديشه ام را درگير  كند، دوست دارم از گوينده  و نويسنده اش 
بيشــــتر بدانم. از اينرو وقتى در «كشــــكول» شيخ بهايى از قول شخصى به نام 

«ابونواس» خواندم كه:
«كوزه را به عمد برشكست و زمين را از شراب سيراب ساخت

با آن كه مسلمانم، فرياد زدم: كاش من آن خاك بودمى!»
كنجكاوى دامنم را چسبيد و مرا واداشت كه بدانم اين «ابونواس» كه اين 
سرودة دلكش و انديشه خيز را گفته، چه كسى بوده و چگونه زيسته است؟.... 
ديدم راهى نيست مگر اينكه به گذشته برگرديم. به گذشته هاى دور؛ به دهه   

پنجم از سده  دوم هجرى. و كجا بايد برويم؟.....به اهواز.
در سال 145 در شهر اهواز فرزندى گام به پهنة هستى مى نهد كه پدرش 
بر او نامِ «حســــن» مى گذارد.1 پدر اين نوزاد، تازى اســــت و مادرش ايرانى. 
هنوز حسن خردسال است كه سايه  پدر از سرش كوتاه مى شود و او را از 
كف مى دهد. مادرش «گُلبان» چندى بعد دوباره تن به ازدواج مى دهد. حسن 
بهتر مى بيند كه زير سايه  ناپدرى نباشد. پس رو به بصره مى آورد. در آن شهر 
به زودى شــــاگرد عطّارى مى شود. صاحب عطّارى يك ايرانى است. حسن 
از بام تا شام در رايحه  خوش گيا هان خوراكى و چاشنى هاى بوياى دارويى 
سرمست مى شود. او علاقه نشان مى دهد و چم وخم كار را در كمترين زمان 
فرا مى گيرد. همين امر، صاحب كارش را از وى خشــــنود مى گرداند. حسن 
هرگاه فراغت و آسايشى مى يابد، زمان را به دست بادِ  بيهودگى نمى سپارد. 
سر و گوشى آب مى دهد و از اين استاد و آن استاد و از اين كلاس و آن 
كلاس خوشه اى مى چيند و از هر گوشه اى توشه اى بر مى گيرد. همدم قرآن 

مى شود و به خوانش كتاب هاى حديث، سرگرم.
چند صباحى مى گذرد تا اين كه حسن درمى يابد كه به شعر و كلام منظوم 
گرايش يافته است. سروده هاى سخن سراى نام آور آن روزگار «والبه بن حُباب» 
را كه مى شنود و يا از رو كه مى خواند، شيفته مى شود و يكپارچه شور؛ به 

گونه اى كه آرزو مى كند كاش چون او تصنيف و چكامه بگويد!
يك روز آفتابى است. گرماى خورشيد ولى آزاردهنده نيست. بازار بصره 
مانند ديگر روزها شلوغ است و پرُهمهمه. رفت و آمد زياد است و مردم در 
هم مى لولند. حسن در بازار چرخ مى زند. آهنگ خريد هيچ چيزى را ندارد. 
او همين طور مى گردد تا اين كه نگاه چشــــمانش روى گروهى از مردم ثابت 
مى ماند. مى شنود كه شاعرى بلندنام از كوفه پا به بصره گذارده و دارد براى 

جماعتِ گِردآمده، چامه سرايى مى كند.
حســــن در يك پلك به هم زدن، خودش را به آن جماعت مى رســــاند. 
همة وجودش گوش مى شــــود. آه.... اين مرد چه زيبا و ژرف و جان پرور 

شعر مى گويد!
ساعتى بعد مرد از سرودن بازمى ايستد. مردم پراكنده مى شوند و هر كس 
به سويى مى رود. حسن اما از جايش تكان نمى خورد. چهارچشمى خيره شده 
اســــت به مردِ تصنيف گوى. اخگر پرسش در ديدگانش جرقه مى زند. گامى 

پيش مى رود، نفسش را تازه مى كند و مى پرسد:
- استاد! مى شود بپرسم نام شما چيست؟

مرد چامه ســــرا اشــــاره مى كند كه پيش تر آيد. حسن نگاه او را مهربان 
مى بيند. 

- مهم است كه بدانى؟
- آرى! چون به گمانم در وجودم شــــعر مى جوشــــد، ولى نمى توانم به 

سخن آورم. مى خواهم كسى دستم را بگيرد و راهنمايم شود.
- در گفتنِ شعر و سرود تا كجا مى خواهى بركشى و بالا روى؟

- تا چون تو شوم و يا چون ابن حُباب!
- كه گفتى ابن حُباب؟!... 

مردِ چامه ســــرا درنگ مى كند. پس از چندى گفته اش را اين گونه دنبال 
مى كند:

- من خودِ او هستم؛ ابن حُباب!
كم مانده است حسن از شوق به گريه افتد. و چنين مى شود كه او به 
زودى نزد ابن حباب نوش خوارِ شوخ طبعِ عشرت طلب راه مى يابد و با وى 
هم آواز و دمساز مى شود. چون چامه سراى نامى، شور و علاقة وى را مى بيند، 
به شــــاگردى خود مى پذيردش و او را زير پروبال  مى گيرد. آنگاه  او را با 
خود به كوفه- كه در آن روزگاران، فرهنگستان ادبى و مركز گردهمايى هاى 
دينى و فقهى و سياســــى و مانند آن اســــت- مى برد تا كام تشنة جان او در 

جرعه جرعة آبِ دانش و سخن سيراب گردد و از شراب ناب شعر، شوريده 
و مست. آفتاب زندگى حسن پرتو مى افكند و پرُرنگ مى شود.2

چند سال سپرى مى گردد. اكنون حسن سى ساله شده  و به بصره بازگشته 
است و ديگر كسى وى را حسن نمى خواند. او «ابونوُاس» است؛ پريشان گيسو. 
نامى كه براى خود برگزيده است يا شايد ديگران بر او گذارده اند. چون وى 

گيسوانِ بلند خود را از دو سو روى شانه ها آويخته و رها كرده است.
 درچنين ســــالى اســــت كه ابونواس، مزه و رُبايش و گزش «عشق» را 
مى چشد. «جنان» كنيزى است كه دل ابونواس را ربوده است. كنيز يكى از 
اشراف و توانگران بصره. تنگ چشمان بصره ولى بر ابونواس انگ مى چسبانند 
و بر وى دروغ مى بندند. چرا؟ هيچ پيدا نيست! او چون دست خود را در 
رسيدن به معشوق كوتاه مى بيند، به «مى» روى مى آورد و تن به ميگسارى و 

بى بندوبارى مى دهد. سرزنش ها فزونى مى گيرد و او را آماج بدنامى مى كنند.
ابونواس دل از عشق پرشورش برمى كند و براى رهايى از انگ هاى چپ 
و راست و زخم زبان هاى مردم، جان شوريده اش را برداشته و رهسپار شهر 
بغداد مى شود. شهرى كه قرار است«شهر هزار و يك شب»ش بخوانند.3 همين 
شــــهر افســــانه اى و پندارخيز با رودِ پرُخيزابة دجله اش ذهن و ذوق او را به 
غليان و جوشش وامى دارد و چيزى نمى گذرد كه آوازه اش كوچه به كوچه 
و كوى  به كوى مى پيچد. شمارى از چكامه هاى او پوشش طنز و شوخى 

دارند: «براى شرابِ كهنه، آبِ زلال را از ياد برده ام!»...
هر روز كه مى گذرد، بر توانايى و چيرگى ابونواس در ســــخنِ منظوم 
افزوده مى شود. به گونه اى كه در انواع قالب هاى شعرى، زورآزمايى مى كند. 
از شــــعر جِدّ و متين تا شــــعر هزل و شــــوخى. اينك او را به عنوان يكى از 
نامى ترين شاعران و سرودسرايان ديرينة تازى نام مى برند. ولى نگاه همه به او 
دوستانه و هم انديشانه نيست. چرا او بايد اين همه زشتكار باشد و اين همه 

از شراب و پسران نوجوان بگويد؟! 
«مرا به مستى گناهى سرزد

مرا ببخشاى كه بخشايش سزاوار توست
جوانى را كه هنگام هشيارى نيز خردى نيست
برآنچه كه به مستى گفته است [خُرده] مگير!»

نبايد اين نكته را ناگفته رها كرد كه «باده»- و به زبان تازى «خَمر»- از 
ديرباز درميان تازيان و مشــــخصاً شاعران تازى، جايگاه ويژه اى داشته است. 
به گونه اى كه باده گســــارى، بخشــــى جداناپذير از زندگى آنان بوده است. و 
هيچ شــــاعر و ســــخنور تازى زبانى را نمى توان پيدا كرد كه به ستايش باده و 

مى خوارى نپرداخته باشد.
 ابونواس هم پاى در وادى باده سرايى نهاد و آن را سر و سامان داد. و 
چنان شد كه حتى در سده هاى پس از آن، سرودسرايان پرآوازة چندى همچون: 
رودكى سمرقندى و منوچهرى دامغانى و خياّم نيشابورى و سعدى و حافظ 
شيرازى، بيش وكم در اين زمينه از وى الگوبردارى كردند. سخن كوتاه اينكه 
ماجراى خمريه سرايى در شعر پارسى، ارثيه و مرده ريگ ابونواس است.  

هارون الرشيد- خليفه  عباسى- كه مدت هاست خون، خونش را مى خورد 
كه چرا ابونواس آن چنان كه بايد و در شأن و جايگاه خليفة مسلمانان است، 
تن به مدح و ستايش وى نمى دهد و با زيركى، خود را پشت سپر شراب 
و مستىِ مى پنهان مى دارد، براى گوشمالى وى بهانه جويى مى كند و بر او 
سخت مى گيرد. او كه خليفه اى بوزينه باز و عياّش بود، در نشستى با لحنى 

ملامتگر از ابونواس مى پرسد:
- از دوزخ نمى ترســــى با اين همه شــــراب و بى خدايى كه مى آورى به 

سخن؟
اين سرودســــراى ايرانى تبارِ حاضرجواب كه دستى هم در بديهه سرايى 

دارد، در پاسخ خليفه مى گويد:
- هر كه بگويد آتش، زبانش مى سوزد؟

 هارون درمى ماند كه چه بگويد. تنها كارى كه از او برمى آيد، اين است 
كه زندگى را بر ابونواس شيعى مذهب تنگ تر كند، تا آنجا كه امر مى كند وى 
را به زندان بيندازند. خليفه بدش نمى آيد سرِ اين شاعر ايرانى تبار را كه گاه 
مسخرگى هايى از خود نشان مى داد، زير آب كند. ابونواس چندبار زندان را 
مى آزمايد و چندبار از مرگ مى جهد، ولى دست از آنچه كه به او لذت چنين 

سرودن و تصنيف سازى مى دهد، نمى شويد. 4
«گفتند: بنوش شاعر عجمى!

گفتم: من و شراب؟
پيشواى بالانشين شان فرمود: نه اين شراب است كه تو دانى

بر آتش آورده، سخت پخته و هيچش حرام نيست!
گفتم: او كه لعبتى از اين دست را برآتش آورده چنين غليظ

پروردگارش
به عذاب دوزخ گرفتار كند

من پرهيزكارترينم
لب به شراب شما نخواهم زد.»

خليفه تازى است و از عباسيان؛ ليك «برمكيان»- اين خاندان باهوش-  
ايرانى هستند كه فرمان روايى مى كنند. اكنون بغداد و بسيار جاهاى ديگر زير 
فرمان برمكيان نفس مى كشد. آن چنان كه به نوشتة «ابن خلدون» ( 808 - 732 
ه.ق)تاريخ نــــگار نامــــى تازى: «... تا جايى كه هارون اگر براى خود چيزى از 
بيت المال مى خواست، ميسرش نمى شد. آنها بر وى چيره گشته بودند و در 
فرمان روايى با او انباز گشته بودند.»5 و همين برمكيان هستند كه در دگرش و 
دگرگون كردن مسير فرهنگ اسلامى از تازى گرى به ايرانى گرى، نقش شايان 

و برجسته اى بازى مى كنند.6 
ابونواس برمكيان را مى ســــتايد، ولى آنان چندان نمى پايند. رشــــك و 
چشم تنگى شمارى تازيانِ دربارى، گوش خليفه را از بدگمانى پرُ مى كند تا 
جايى كه او فرمان به زندان و كشتار برامكه مى دهد. ازجمله وزير كاردان و 
باكفايت ايرانى خود «جعفر بن يحيى»را به دَمِ زندان و سپس مرگ مى سپارد. 
دارايى هاى سرشار و خانه هاى باشكوه برمكيان تاراج مى شوند و شهر هزار 

و يك شب-  اين بهشت روى زمين- هنگامه مى شود و غلغله. و ديگربار 
بغداد رنگ خون به خود مى گيرد.

آرى، و بدين سان عباسيان كفتارصفت بر پروردگان خود خنجر مى زنند. 
ابونــــواس از بيــــم جان، راه مصر را مى پويد و رو به آن ديار مى آورد؛ گريز. 
نام او آنجا نيز بر سر زبان ها مى افتد. از يك سو موافقان و هم  نگران از وى 

پشتيبانى مى كنند و از آن سو مخالفان و ناهمسويان بر او مى تازند.
چون مرگ بر هارون چيره مى شــــود و نيزه هاى جان ســــتانش را بر او 
فرومى بارد، جانشين وى «امين» از ابونواس درمى خواهد كه بازگردد.7 وى به 
پايتخت عباسيان برمى گردد. امين وى را مى نوازد و گرامى اش مى دارد. هنوز 
شيرينى اين مهر و نواخت ها در زير پوست ابونواس ندويده است كه رشك بران 

برنمى تابند و بر او مى توزند و تومارش را درهم مى پيچند. 
- حضرت خليفه! مى بينيد ابونواسِ عجم، آن سان كه بايد با ما تازيان 
نمى سازد و گاه در شعر خود زخمى هم مى زند و بر نهادهاى كهن ما مى تازد 
و چه سان برخى آيين هاى باستانى ايرانيان مانند نوروز و فرهنگ پارسيان را 

پاس مى دارد و آنان را در چكامه هاى خود بازنمايى مى كند؟ 
و بدين سان، بدسگالان و بدخواهان، آسمان جان و نهان خليفة خام را 
انباشــــته از ابرهاى تيره و كدر مى كنند و ســــراپاى روان او را تار و سياه. تا 
ابونواس بخواهد به خود تكانى بدهد، بر او شبيخون زده و سر از زندان و 

حبسگاه درآورده است.8
هر كه زاد بمُِرد! 

ســــرانجام ابونواس اهوازى، همسرا و هم آواز مرگ مى شود و در سال 
198 هجرى قمرى در سن 53 سالگى از لذت ها و خوشى هاى ناپايدار جهان 
دست مى شويد و همخوابة خاك مى شود و در بغداد به گورش مى سپارند. 
گرچه او به زبان پارســــى شــــعرى نگفته، اما به ايرانى بودن خويش سخت 
نازش مى كند و مى بالد. به عنوان حســــن ختام اين مقال، برگردان يكى از 

سروده هايش را بخوانيد:
«هم باده، گوارا و

هم ميزبان برادر است
ما ايرانيانِ آزاده

آوازها از اين جهان خسته خوانده ايم
... مرا با ترانة تازيان 
راهى به خانه نيست.»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پى نوشت :

1ـ زادسال او را از 126 تا  145 هم نوشته اند. نام درست او اين است: «حسن بن هانى 
بن عبدالاول بن الصباّح الحكمى الفارسى الاهوازى».

2 ـ ابونواس اســـتادان ديگرى داشـــته اســـت كه از آن جمله مى توان «خَلَف بن حَياّنِ» 
ايرانى الاصل- درگذشـــته به ســـال 180 ه.ق- را نام برد. اين خلف، ســـواى شاعرى، منقد و 
زبان شناس چيره دستى هم بود. مى گويند وى به جعل و برساخت روايت هاى ادبى دست مى زد. 
او آن چنان از پله هاى نردبان شعر تازى بالا رفت كه لقب «عَلَم الشعر»(نشان شعر) را بدو دادند. 
او نيز به مانند بيشتر سخنوران هم روزگار خويش، بر مدار عشرت جويى و شراب و لذت طلبى 

و بى اخلاقى مى چرخيد.
3 ـ چون بغداد موسوم گشت به هزار و يك شب، ابونواس نيز به دليل بلندآوازگى يى 

كه داشت، شد يكى از شخصيت هاى آن شهر.
4ـ مى گويند بارها خواســـتند او را با زهر مســـموم كرده و بى سروصدا كلكش را بكنند. 
اســـتادش «ابن حُباب» گويا بو برده بود. پس روزى بيمناكانه به او گفت: «ابونواس! بلندآوازه 
مى شوى، ليك سر به سلامت نخواهى ب رُد. مراقب خود باش!» و اين گونه هم شد. استاد بر مرگ 

شاگرد، سيه پوش شد و در غم او نشست.
5ـ ن.ك. به: «دو قرن سكوت»، تأليف دكتر عبدالحسين زرّين كوب.

6ـ نقش و تأثير شگرف و بى چون و چراى ايرانيان فرهنگ مدار در دگرگونى فرهنگى 
و علمى تازيانِ روزگار عباســـيان، آشـــكار و نمايان اســـت. چنان كه «ابن خلدون» بيان داشته 
اســـت: «متمدنين عصر عباســـيان، همه يا عجم بودند و يا از كســـانى بودند كه تربيت و زبان 

عجمى داشتند.»  
7ـ اين حضرت خليفه، يكى از شاهدبازان روزگار بود و به زيباغلامان و مذكّرات نورس، 
التفاتى ويژه داشت! مرگ او در 28 سالگى روى داد. پيش از مردن، جانشينش را معلوم كرده 
بود تا امت اســـلامى ســـردرگم نشود و بى خليفه نماند. نامش موسى! و مردم بايد با اين نوزاد 
شيرخوار بيعت مى كردند! چنانچه جلد دوازدهم «تاريخ طبرى» را ببينيد، اين چنين خواهيد خواند: 

«... شاعرى از مردم بغداد... در اين باب گفت:
«... از آن و اين شگفت تر آن كه

ما با كودك خردسالى بيعت مى كنيم
كسى كه نمى تواند ... خود را بشويد
و دامن دايه به ... وى آلوده است...»

8ـ زندگى ابونواس در دربار امين، شايد بهترين دوران سرخوشى و هرزگى و كاميابى هاى 
او بود. دوستى بى چون و چراى خليفة جوان با ابونواس،دستاويزى شد كه وى بى هيچ بيم و 
هراس، چه در نهان و چه آشكارا، خودش را در خوشگذرانى و باده گسارى غرقه كند و او تا 

بدانجا پيش رفت كه گناه كردن را سبب خشنودى خود دانست!
 برخى مى گويند كه دشمنان امين، به ويژه برادرش مأمون- كه له له مى زد هرچه زودتر 
به تخت و تاج خلافت دست يابد- رفتارهاى ناشايست ابونواس را بهترين دستاويز براى تبليغ 
عليه امين يافتند. گفته اند كه مأمون براى شعله ور كردن آتش شورش،فرمان داد در مسجدها و 
ميدان هاى خراسان، پرده ازفسق و ميگسارى ها و رسوايى هاى خليفه  مسلمانان با شاعر بردارند 

و لهو ولعب آنان را جاز زده باز گويند.
 امين از اين امر سخت دچار بيم و هراس گرديد و براى جلب نظر ناراضيان، بر ابونواس 
سرودسرا خشم گرفت و جنون آسا و بى اراده او را به زندان انداخت تا به سود خود آتش قيام 

و خيزش احتمالى را خاموش كرده و دهان مأمون را ببندد. 

66 پنجشنبه 17  فروردين  1402 ـ  15 رمضان 1444 ـ  6  آوريل 2023 ـ  سال نود و هفتم ـ  شماره 28361 وادى ادبيات

 صبوري و سبكباري
حسن شيدا

خلوت انس

ابونواس، اين سرودسراى ايرانى تبار
گودرز گودرزى (مجيد)

دلـــي دارم كـــه در آن كينـــة يـــاران نمي ماند 
كـــه بـــر دريـــا اثر از قطـــرة بـــاران نمي ماند 

صفـــاي جمع يـــاران را غنيمت دان كه بعد از ما 
بـــه غير از خاطراتـــي در دل يـــاران نمي ماند 

ز غمخواري به جز افزوني غم چشـــم نتوان داشت 
صبـــوري كن كه جز غم بهر غمخواران نمي ماند

نـــدارم شـــكوه اي از بي وفايي هـــا و مي دانـــم 
كـــه در بيمارهـــا يـــاد پرســـتاران نمي مانـــد 

ســـبك بايد ســـفر كـــردن كه بـــار منتّ مردم 
بـــه دوش طبـــع والاي ســـبكباران نمي مانـــد 

بـــه گورســـتان تاريخ اربه عبـــرت بنگري، بيني 
كه خاكي هم ز ســـالاران و ســـرداران نمي ماند 

چه آســـان برف پيري آمد و خصم جواني شـــد 
به ســـرماي زمســـتان، گُل به گلـــزاران نمي ماند 

عزيزان اشـــك مي ريزند بعـــد از من، ولي از من 
به جز عكســـي به ديـــوار عـــزاداران نمي ماند 

پس از مرگ تو «شيدا» هر كه راه خويش مي گيرد 
چو ســـالي بگـــذرد، جز گرية بـــاران نمي ماند 

به هرگل مي رســـي، بوئيدني نيســـت
چو دارد تيغ و خاري، چيدني نيســـت

گلـــي فـــارغ زهرگونـــه وجاهت
بيارائيـــش نيـــز ارزيدني نيســـت

مشـــو اغـــواي گل از ظاهـــر آن
كه احـــوال نهانش ديدني نيســـت

حـــذر كـــن از گلي فتـّــان و مكّار
گلـــي اين گونه باور كردني نيســـت

اگـــر جا خوش كند در قلب محبوب
ســـترون ريشـــه اش افكندني نيست

خوشـــا بر آن گلي كـــز طينت پاك
به چشـــم معرفت، پژمردني نيســـت

اصيل اســـت و موجّـــه، آن چنان كه:
ز اســـب افتد، ز اصل افتادني نيست

نمي مانـــد چـــو مهـــري در پس ابر
فروغ روي او پوشـــيدني نيســـت

نباشـــد متكـــي بـــر ايـــن و آن او
چو رقصان پيچكي روئيدني نيســـت

در ايـــن عصـــر تحمل هـــاي ناچيز
به منزل هر گلي هم بردني نيســـت

 جان نثار ميهن 
عبدالرفيع حقيقت 

كيســـتم؟ در عشـــق ميهن جان نثار 
در ره فرهنـــگ ايـــران رهســـپار 

در پـــي احيـــاي تاريـــخ كهـــن 
خدمـــت خـــود را نمودم آشـــكار 

هســـتي خـــود را بـــه راه معرفت 
هديـــه كردم تـــا كه گـــردد پايدار 

گل نچيدني!

سينا مشير سليمي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادى ساليانه و فوق العاده  
 شركت سپا فيل (سهامي عام  - ثبت 13087) 

به شماره شناسه ملى 10861686702
بدينوسيله ازكليه صاحبان ســـهام دعوت مي شـــود درمجمع عمومي عادى ساليانه كه 
ازساعت 15 لغايت 17 ومجمع عمومي فوق العاده كه ازساعت 17 لغايت 18دروزپنجشنبه 
مورخ 1402/01/31درمحل كارخانه شركت به آدرس اصفهان شهرك صنعتى محمود آباد 

خيابان ششم كد پستى 8161153362 برگزارميگرددحضوربهم رسانيد.
دستور جلسه مجمع عمومي عادى ساليانه :

1- گزارش هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني .
2- بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال1401.
3- تعيين روزنامه جهت درج آگهي هاي شركت.

4- انتخاب بازرس .
5- تصميم گيري درخصوص ســـايرمواردي كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه  

مي باشد.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده :

1- افزايش سرمايه .
2- اصلاح ماده 4 اساسنامه (مركز اصلى شركت).

 3- تصميـــم گيري درخصـــوص ســـايرمواردي كـــه درصلاحيت مجمـــع عمومي
هيات مديره شركت سپا فيل   فوق العاده مي باشد.

آگهي مزايده فروش گوساله نر 
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك در نظر دارد 
تعدادي گوساله نر شيرخوار و شيرگرفته را از طريق مزايده 
به فروش برساند، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت 
اسناد مزايده و ارائه قيمت پيشنهادي حداكثر تا ساعت 16 
روز يكشـــنبه مورخ 1402/01/27 به محل دفتر مركزي 
شـــركت واقع در اراك، كيلومتر 7 جاده تهران مراجعه 
و در صورت نياز جهت كســـب اطلاعات بيشتر با شماره 
 تلفن هاي 2ـ08633546981تمـــاس حاصل نمايند.

اميد حسـيني ـ مديرعامل و عضـو هيئت مديره 
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك 

آگهي مناقصه
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك در نظر دارد عمليات هاي زير را 

به صورت جداگانه به پيمانكار واجد شرايط از طريق مناقصه واگذار نمايد.
1 ـ عمليات زراعي شامل شـــخم، ديسك، خاك دهي ذرت، كوددهي با 
كودپاش، سم پاشي، كاشـــت يونجه و كاشت ذرت، كاشت جو، تسطيح 

(لولر)، سيكلو تيلر و چيزل حدود 250 هكتار
2ـ عمليات برداشت يونجه، ريك و پرس حدود 80 هكتار 

3ـ عمليات حمل و تايه پرس يونجه و كلش حدود 1200 تن 
لذا متقاضيـــان مي توانند جهت دريافت اســـناد مناقصه و ارائه قيمت 
پيشـــنهادي حداكثر تا ساعت 16 روز يكشـــنبه مورخ 1402/01/27 
به محل دفتر مركزي شـــركت واقـــع در اراك، كيلومتر 7 جاده تهران 
مراجعه و در صورت نياز جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 

2ـ08633546981 تماس حاصل نمايند.
اميد حسيني ـ مديرعامل و عضو هيئت مديره 
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك 

آگهي مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار حفاظت فيزيكي
شــركت زراعي دشت ناز (سهامي خاص) در نظر دارد نسبت به 
انتخاب پيمانكار حفاظت فيزيكي واحدهاي تحت پوشـــش خود از 
طريق مناقصه عمومي اقدام نمايـــد. لذا متقاضيان مي توانند جهت 
كســـب اطلاعات بيشتر و دريافت اســـناد مناقصه به امور بازرگاني 
شـــركت زراعي دشت ناز به آدرس زير مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 

زير تماس حاصل نمايند.
تلفــن تمــاس جهــت هماهنگــي: 09116250650 و 

09125175010
شماره تماس شركت: 33726400 ـ 01133726842

ساعت و تاريخ تحويل پيشنهادات و واريز سپرده شركت در 
مناقصه: حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1402/01/26
ساعت و تاريخ برگزاري مناقصه: ساعت 11 روز يكشنبه مورخ 1402/01/27

مكان برگزاري مناقصه: مازندران، ساري، جاده گهرباران، شركت 
زراعي دشت  ناز 

آگهي مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار جهت حفاري و 
لوله گذاري خط لوله آب واحد مهدشت بالا (نوبت اول)

شــركت زراعي دشت ناز (سهامي خاص) در نظر دارد، عمليات حفاري 
و لوله گذاري خط لوله آب واحد مهدشـــت بالاي خـــود را از طريق مناقصه 
عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت 
كســـب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم شرايط مناقصه با شماره هاي قيد شده 
در آگهي تماس و يا به واحد بازرگاني شـــركت زراعي دشت ناز به آدرس زير 

مراجعه نمايند.
تلفن تماس جهت هماهنگي: 09113523005 و 09125175010

شماره تماس شركت: 33726400 ـ 01133726842
ســاعت و تاريخ تحويل پيشنهادات و واريز ســپرده شركت در 

مناقصه: حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1402/01/26
 ســاعت و تاريــخ برگــزاري مناقصه: ســـاعت 12 روز يكشـــنبه 

مورخ 1402/01/27
مكان برگزاري مناقصه: مازندران، ساري، جاده گهرباران، شركت زراعي 

دشت  ناز

آگهي مزايده عمومي فروش بچه  ماهي پرورشي گرمابي
شركت زراعي دشــت ناز (سهامي خاص) در نظر دارد مقدار حدود 36 تن 
انواع بچه ماهي پرورشـــي گرمابي (فيتوفاك، بيگهد، كپور و آمور) استخرهاي 
شماره يك و سه و نوزده واحد دشت ناز و استخرهاي واحد بهشهر خود را از طريق 
مزايده عمومي به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات 
بيشـــتر و دريافت فرم شرايط مزايده به سايت شركت زراعي دشت  ناز به آدرس 
www.Dashtnazco.ir مراجعه و يا با شـــماره هاي قيد شده در آگهي تماس و 

يا به واحد بازرگاني شركت زراعي دشت ناز به آدرس زير مراجعه نمايند.
 تلفن تماس جهــت هماهنگــي: 09125175010 آقـــاي خادميان ـ 

آقاي اكبري 09128859454
شماره تلفن: 33726400 ـ 01133726719

ساعت و تاريخ تحويل پاكت هاي پيشنهاد قيمت و واريز سپرده شركت 
در مزايده: حداكثر تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ 1402/01/26

 ســاعت و تاريــخ برگــزاري مزايــده: ســـاعت 10 روز يكشـــنبه
مورخ 1402/01/27

مكان مزايده: مازندران، ساري، جاده گهرباران، شركت زراعي دشت  ناز

آگهي مناقصه و مزايده (چاپ اول)
شركت كشــاورزي و دامپرورى فجر اصفهان ( سهامى عام ) در 
نظر دارد نســـبت به برگزارى مزايده و مناقصات عمومى به شرح زير در 
تاريخ  1402/01/29 اقدام نمايد، متقاضيان مى توانند جهت اخذ اسناد 
و يا كسب اطلاعات بيشـــتر از تاريخ انتشار آگهى به آدرس  و يا سايت 
شركت www.fajreisfahan.ir  مراجعه و پيشنهادات خود را جهت 
مناقصه حداكثر يك روز قبل از برگزارى مناقصه و جهت مزايده تا قبل از 

برگزارى مزايده تحويل دفتر شركت نمايند.  
مناقصـــه و مزايده در روز ســـه شـــنبه  مـــورخ 1402/01/29 در 
 محل دفتر شـــركت بـــه آدرس: شهرســـتان نطنـــز ،  كيلومتر 15

جاده قديم نطنز - اصفهان ، روســـتاى رحمت آباد ، برگزار مى گردد . 
تلفن تماس :  54335314- 031  

موارد مناقصه و مزايده :
 1- مناقصـــه مراقبت از ســـم در گلـــه مولد رحمت آبـــاد ، درمان 
 لنگـــش دامهاى غير مولـــد واحد رحمت آباد و درمان گوســـاله هاى 

واحد پروار بندى در ساعت 10 صبح 
 2- مزايده فروش تعدادى دام شـــامل گاو غيرآبســـتن كشتارگاهى ، 
گوساله نر هلشـــتاين پروارى ، گوساله نر گوشـــتى پروارى ، گوساله 
 ماده گوشتى پروارى ،  بز نر كشـــتارگاهى و بز نر داشتى (پايه 6 ماهه)  

در ساعت 11 صبح 
3- مناقصه انتخاب پيمانكار جهت واگذارى عمليات مختلف كشاورزى 
در واحدهاى چهارميل اردستان ، باغ رحمت آباد نطنز و مهيار و نونهالان 

شهرضا بصورت تامين نيرو  و حجمى عملياتى   در ساعت 12 ظهر 

آگهى دعوت شركت انديشه راه كمال(سهامى خاص)
 به شماره ثبت 195543 وشناسه ملى10102374263

 بدينوســـيله از كليـــه ســـهامداران دعوت بـــه عمل مى آيد تـــا در جلســـه مجمع عمومى
فوق العاده مورخ 1402/02/5 ســـاعت 8 صبح و مجمع عمومـــى عادى به طور فوق العاده مورخ 

1402/02/5 ساعت 10 صبح كه در محل شركت تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1- تبديل نوع شركت  2- تصويب اساسنامه جديد
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده:

1- انتخاب مديران 2- تعيين سمت مديران  3- تعيين دارندگان حق امضا   4- ساير موارد.
هيئت مديره شركت انديشه راه كمال(سهامى خاص)

در مورد دادنامه شـــماره 140132390002779222 از شعبه 1 دادگاه 
خانواده شهرستان شهركرد كه خواهان خانم عاطفه ترابي قهفرخي و خوانده 
عليرضا شمس صادر گرديده و دادنامه قطعي گرديده است و عليرضا شمس 
مجهول المكان مي باشـــد. لذا اطلاع رســـمي در روزنامه اعلام مي گردد كه 

دادنامه قيد شده قابليت اجرا دارد.
سردفتر ازدواج 56 شهركرد و طلاق 91 شهركرد
 سيدمحمود جزايري 

اطلاعيه تمديد استفاده از حق تقدم 
شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 312499 و شناسه ملي 10103511827
پيرو آگهي منتشـــره در روزنامه اطلاعات به شـــماره 28325 مورخ 1401/11/17، بدينوسيله 
به اطلاع كليه ســـهامداران محترم شركت گروه ســـرمايه گذاري كاركنان سايپا (سهامي خاص) 
مي رســـاند؛ مهلت اســـتفاده از خريد حق تقدم اين شـــركت (كه در تاريخ 1402/01/17 پايان 
 مي پذيرد) براســـاس موافقت هيئت مديره شـــركت به مدت (24) روز و تا تاريخ 1402/02/10 

(از تاريخ 1402/01/18 لغايت 1402/02/10) تمديد گرديد.
هيئت مديره شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا (سهامي خاص) 

تاريخ انتشار: 1402/1/17
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم 

شركت تعاوني تهيه توزيع فروشندگان مرغ و ماهي و تخم مرغ به شماره ثبت 36347
بدينوسيله از كليه اعضاي شـــركت تعاوني دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم كه رأس 
ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1402/1/30 در محل سالن شركت واقع در ميدان شهدا، خيابان برادران كفائي اماني، 

خيابان اميرعباس سادات، پلاك60 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانيد.
دسـتور جلسـه:  ـ تغيير آدرس شـــركت تعاوني  توضيحات: اگر حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد 
مي  تواند وكالتاً حق حضـــور در مجمع و اعمال رأي خود را به غير دهد و در اين صورت هر عضوي مي تواند وكالت 
حداكثر 3 نفر و غيرعضو 1 نفر از اعضاي تعاوني را بپذيرد. جهت تنظيم وكالتنامه ها وكيل و موكل مي بايست با در 
دســـت داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي و مدارك عضويت 48 ساعت قبل از برگزاري مجمع عمومي در ساعات 
اداري به دفتر تعاوني مراجعه نموده و وكالتنامه ها را تنظيم نمايند. (حضور همزمان وكيل و موكل الزاميســـت). 

هيئت مديره همچنين برگه هاي نمايندگي با امضاي وكيل و موكل و مهر شركت معتبر خواهد بود.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت اول)
بدينوسيله از كليه اعضاي پيوسته انجمن علمي آندوسكوپي هاي گوارشي ايران براي 
حضور در مجمع عمومي عادي نوبت اول انجمن كه مورخ 1402/02/18 از ســـاعت 
00:15 تا 23:45 به صورت الكترونيك به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشكيل 

مي گردد دعوت به عمل مي آيد.
دستور جلسه:

ـ انتخابات هيـــأت مديره و بازرس به صورت الكترونيك در ســـامانه كميســـيون 
http://iman.behdasht.gov.ir انجمن هاي علمي گروه پزشكي به آدرس

هيأت مؤسس انجمن علمي آندوسكوپي هاي گوارشي ايران 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت اول)
بدينوسيله از كليه اعضاي پيوســـته انجمن علمي مطالعات بيماريهاي كبدي ايران 
بـــراي حضور در مجمع عمومي عادي نوبت اول انجمـــن كه مورخ 1402/02/25 از 
 iman.behdasht.gov.ir ساعت 00:15 تا 23:45 به صورت الكترونيك به آدرس

تشكيل مي گردد دعوت به عمل مي آيد.
دستور جلسه:

ـ انتخابات هيـــأت مديره و بازرس به صورت الكترونيك در ســـامانه كميســـيون 
http://iman.behdasht.gov.ir انجمن هاي علمي گروه پزشكي به آدرس

هيأت مؤسس انجمن علمي مطالعات بيماريهاي كبدي ايران 

آگهي مناقصه يك مرحله اي
شركت ســهامي مزرعه نمونه در نظر دارد تعداد 200/000 عدد كيسه 
اســـپان باند 10 كيلويي برنج و 100/000 عدد كيسه اسپان باند 5 كيلويي 
برنج خريداري نمايد، متقاضيان محترم مي توانند با در دست داشتن فيش 
واريزي خريد اســـناد مناقصه از تاريخ 1402/01/17 الي 1402/01/27 به 
آدرس كيلومتر 42 جاده آق قلا به سمت ســـد وشمگير، معاونت بازرگاني 
شركت سهامي مزرعه نمونه مراجعه و اســـناد را دريافت نمايند و يا جهت 
كســـب اطلاعات بيشتر با شـــماره تلفن 09112752116 تماس حاصل 

فرمايند.
شرايط شركت در مناقصه:

1ـ واريز فيش خريد اسناد شـــركت در مناقصه به مبلغ 200/000 ريال به 
حساب شماره 868921366 بانك كشاورزي به نام شركت مزرعه نمونه 

2ـ مهلت تحويل پاكت ها: 1402/01/27
3ـ تاريخ بازگشايي پاكت ها 1402/01/28 ساعت 13 مكان شركت سهامي 

مزرعه نمونه 
شركت سهامي مزرعه نمونه 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت عمران و مسكن سازان استان گيلان (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 4521 و شناسه ملي 10720179551
بدينوسيله به استحضار مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت عمران 
و مسكن سازان استان گيلان (سهامي خاص) براي دوره مالي منتهي به 1401/09/30 
رأس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1402/01/29 در محل دفتر شركت واقع در 
رشت، خيابان تختي، سرخبنده، ابتداي كوچه شهيد پارسي، پلاك7 تشكيل مي گردد. 
لذا از ســـهامداران محترم دعوت مي  نمايد جهت حضور در جلســـه مذكور نماينده 

تام الاختيار خود را معرفي فرمايند.
دستور جلسه:

1ـ گزارش فعاليت هيئت مديره 
2ـ گزارش بازرس و حسابرس قانوني 

3ـ طرح و تصويب صورتهاي مالي شامل ترازنامه و سود و زيان براي دوره مالي منتهي 
به 1401/09/30

4ـ تعيين حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 1402/09/30
5ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره 

6ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت 
هيئت مديره 7ـ هر موضوعي كه قابل طرح باشد.

آگهي مزايده يك مرحله اي
شركت ســهامي مزرعه نمونه در نظر دارد تعدادي ماشين آلات فرسوده 
و مســـتعمل خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برســـاند، متقاضيان 
محترم مي توانند با در دست داشـــتن فيش واريزي خريد اسناد مزايده از 
تاريخ 1402/01/17 الي 1402/01/27 به آدرس كيلومتر 42 جاده آق قلا به 
ســـمت سد وشمگير، معاونت بازرگاني شركت سهامي مزرعه نمونه مراجعه 
و اســـناد را دريافت نمايند و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفكس 

09119643614 تماس حاصل فرمايند.
شرايط شركت در مزايده:

1ـ واريز فيش خريد اسناد شـــركت در مزايده به مبلغ 200/000 ريال به 
حساب شـــماره 868921366 بانك كشاورزي به نام شركت سهامي مزرعه 

نمونه و ارائه آن در زمان خريد اسناد 
2ـ مهلت تحويل پاكت ها: 1402/01/27

3ـ تاريخ بازگشايي پاكت ها 1402/01/28 ساعت 13 مكان شركت سهامي 
مزرعه نمونه 

شركت سهامي مزرعه نمونه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت تعاوني اعتبار كاركنان شركت توليد مواد اوليه

 سوخت هسته اي ايران و شركت هاي تابعه به شماره ثبت 342284 
و شناسه ملي 10103885095

از كليه اعضاي محترم شـــركت تعاوني فوق دعوت مي شـــود تـــا در مجمع عمومي 
عادي ساليانه كه رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 در محل 
 دفتر مركزي شـــركت توليد مواد اوليه و سوخت هســـته اي ايران تشكيل مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
توجـــه: در صورتي كه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حاضر شـــوند 
مي توانند اســـتفاده از حق خود را براي حضور و اعمال رأي در مجمع به يك نماينده 
تام الاختيار واگذار كنند. تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر ســـه رأي و هر شـــخص 
غيرعضـــو تنها يك رأي خواهد بود. لازم به ذكر اســـت تأييد برگه نمايندگي با مقام 
دعوت كننده خواهد بود. همچنين جهت حضور در جلسه فوق ارائه كارت شناسايي و 

مدارك دال بر عضويت در روز مجمع الزامي است.
دستور جلسه:

1ـ طرح تصويب صورت مالي از سال 1396 لغايت پايان اسفند 1401
2ـ دستور جلسه استماع گزارش هيأت مديره و بازرس 

هيأت مديره 3 ـ گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت 

آگهي مناقصه يك مرحله اي
شــركت ســهامي مزرعه نمونه در نظر دارد طراحي و خريد تجهيزات 
4 فارم گوشـــتي كه شـــامل 8 ســـالن به ازاي هر فارم با ظرفيت هر سالن 
20/000 قطعه مي باشد را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان 
محترم مي توانند با در دست داشـــتن فيش واريزي خريد اسناد مناقصه از 
تاريخ 1402/01/17 الي 1402/01/27 به آدرس گرگان كيلومتر 42 جاده 
 آق قلا به سمت سد وشمگير، معاونت بازرگاني شركت سهامي مزرعه نمونه 
مراجعه و اسناد را دريافت نمايند و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 

تلفن 09117715874 تماس حاصل فرمايند.
شرايط شركت در مناقصه:

1ـ واريز فيش خريد اسناد شـــركت در مناقصه به مبلغ 200/000 ريال به 
حساب شـــماره 868921366 بانك كشاورزي به نام شركت سهامي مزرعه 

نمونه و ارائه آن در زمان خريد اسناد 
2ـ مهلت تحويل پاكت ها: 1402/01/27

3ـ تاريخ بازگشايي پاكت ها 1402/01/28 ساعت 13 مكان دفتر بازرگاني 
شركت سهامي مزرعه نمونه شركت سهامي مزرعه نمونه 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت عمران و مسكن سازان استان گيلان 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 4521 و شناسه ملي 10720179551

بدينوسيله به استحضار مي رساند جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت عمران و مسكن سازان 
اســـتان گيلان (سهامي خاص) رأس ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1402/01/29 در محل 
دفتر شـــركت واقع در رشت، خيابان تختي، ســـرخبنده، ابتداي كوچه شهيد پارسي، پلاك7 
تشكيل مي گردد. لذا از سهامداران محترم دعوت مي  نمايد جهت حضور در جلسه مذكور نماينده 

تام الاختيار خود را معرفي فرمايند.
دستور جلسه:

هيئت مديره ـ به استناد ماده 141 قانون تجارت كاهش سرمايه يا انحلال شركت 

عكس مقابل مربوط به اميرعلي رضايي 
بـــه كدملـــي 3862410765 متولـــد 
1393/2/25 مي باشـــد كـــه در تاريـــخ 
1400/3/25 رها شده و تاكنون هيچ كدام از 
اقوام وي براي پيگيري وضعيت او مراجعه 
نكرده اند. در صورت آشنايي با اين كودك با 

شماره 09382253577 تماس بگيرند.

آگهى تغييرات 
شركت سهامى خاص خدمات بازرگانى مرسا تجارت مانا 
به شناسه ملى 14009439052 و به شماره ثبت 6342 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العـــاده مورخ 
1401/09/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد: به پيشنهاد هيات مديره 
و گزارش بازرس سرمايه شـــركت از محل مطالبات حال شده 
سهامداران از مبلغ ده ميليون ريال به مبلغ 20000000 ريال 
افزايش يافت و ماده مربوطه در اساســـنامه بشرح ذيل اصلاح 
گرديد: سرمايه شركت مبلغ بيست ميليون ريال منقسم به 200 

سهم 100000 ريالى با نام عادى مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و املاك استان خراسان جنوبى

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند 
(1464511)


